
استعمار حالا بسیار عمیق تر شده است چون بندهای آن پیدا نیست. تشخیصش هم 
سخت تر است. شما اصلاً خودت عامل استعمار می شوی. لازم نیست یک چشم آبیِ 
مو زرد بیاید این جا به تو دستور بدهد. همان کارهایی که آن می خواهد بکند، تو 
خودت انجام می دهی. اینکه رهبر انقلاب اشــاره کردند تخریب هویت، از غارت 
منابع بدتر است، به خاطر این است. اصلاً خودت منفعت کشور را به بیگانه می دهی.

در مشروطه، استعماری که از در 
رفت، از پنجره برگشت. جنبه های 
ضد روسی و ضد ترکمانچای و اینها 
را قوی کردند و انگلیس ها محبوب 
شدند. بعداً مشروطه خواهان برای 
را  بخواهند حرف حقشان  اینکه 
به کرسی بنشانند، رفتند سفارت 
انگلیس. خب، ســفارت انگلیس 
تاجر  حاکم  از خود  بدتر  خودش 

قند و عین الدوله بود.

سیاسی
Siyasi @kayhan.ir

صفحه 8
چهارشنبه 2۴ بهمن ۱۴۰۳ 
۱۳ شعبان ۱۴۴۶ - شماره 2۳۷9۴

سیاسی
Siyasi @kayhan.ir

آیه افسـانه ای غــزه
 رهبر معظّم انقلاب اسلامی در پایان بیاناتشان در دیدار با تولیدکنندگان 
و فعّالان اقتصادی بخش خصوصی، اشــاره ای به موضوع غزّه کردند و در این 
رابطه فرمودند: »گفتیم مقاومت زنده است و زنده خواهد ماند؛ غزّه پیروز شد. 
مقاومت نشــان داد که زنده خواهد ماند. آنچه در مقابل چشم دنیا دارد اتفّاق 
می افتد، شبیه افسانه است.... آمریکا همه  امکاناتش را به رژیم صهیونی داد - که 
اگر نمی داد، رژیــم صهیونی در همان هفته های اوّل به زانو درمی آمد - اینها 
هم یک ســال و سه ماه هر چه توانستند جنایت کردند؛ بیمارستان، مسجد، 
کلیســا، خانه، بازار، محلّ اجتماعات، هر جا دستشان رسید را زدند؛ در کجا؟ 
 در یــک قطعه زمین کوچک مثل غزّه؛ در یک قطعه  زمین کوچک مثل غزّه! 
هــر چه توانســتند جنایت کردند؛ هدفی هم معیّن کردنــد؛ آن رئیس رژیم 
صهیونی - آن روســیاهِ بدبخت - گفت که می خواهیم حماس را نابود کنیم و 
باید نابود بشــود؛ و اینها حتّی نقشه  اداره  بعد از جنگ غزّه را هم کشیدند! تا 
این حد مطمئن بودند. حالا همان رژیم صهیونی ظالم و سفّاک آمده با همان 
حماس که می خواســته نابودش کند، ســر میز مذاکره نشسته و شرایط او را 
قبول کرده برای اینکه آتش بس تحقّق پیدا کند؛ یعنی آنچه اتفّاق می افتد، این 
است. اینکه می گوییم مقاومت زنده است یعنی این. اینکه میگوییم »وَ لوَ قاتلَکَُمُ 
الذَّینَ کَفَروا لوََلوَُّا الادَبارَ ثمَُّ لا یجَِدونَ وَلیِّاً وَ لا نصَیرا« یعنی این. فقط مال آن 
ةَ اللهِ التَّی قَد خَلتَ مِن قَبلُ وَ لنَ  زمان هم نیســت، چون بعدش می گوید: سُنَّ
ةِ اللهِ تبَدیلا؛ این سنّت الهی است؛ باید اینها پیروز می شدند و شدند.  تجَِدَ لسُِنَّ
هرجا از طرف بندگان خوب خدا مقاومت باشد، پیروزی در آنجا حتمی است«. 

بشارت مکرّر
همان طــور که رهبر انقلاب خود اشــاره کردند، ایشــان پیش از این نیز 
پیش بینــی خود را درباره ی نتیجه ی جنگ غزّه مبنــی بر پیروزی مقاومت، 
بارها به صراحت اعلام کرده بودند؛ برخی از این اعلام نظرها به این شرح است: 
»در غزّه این همه آدم کشــتند،  تانک آمد، توپ آمد، بمب آمد، مسلســل 
 آمد، ریزپرنده آمد، عناصری را به شــهادت رساندند امّا نهضت را نتوانستند از 
بین ببرند.... مقاومت زنده است و باید زنده بماند و باید روزبه روز قوی تر بشود 

و ما از مقاومت حمایت می کنیم«.  1403/10/19
»دشمن در طول این سالها، با این همه سرمایه گذاری ای که کرده و هزینه ای 
 که متحمّل شــده، نتوانســته پرچم مقاومت را پایین بکشــد؛ چه در لبنان، 
چه در فلسطین، چه در سوریه، چه در عراق و چه در ایران؛ نتوانسته و نخواهد 

توانست«. 1403/10/12
»عنصر صهیونی تظاهر بــه پیروزی می کند، چهره ی آدمهای پیروز را به 
خودش می گیرد و می آید حرف های گزاف می زند و رجزخوانی می کند. بدبخت! 
شما کجا پیروز شدید؟ در غزّه پیروز شدید؟ آدم، چهل و چند هزار نفر زن و 
بچّه و کودک را با بمب بکشــد و نتواند یک دانه  از مقاصدی را که اوّل اعلام 
کرده، تحقّق ببخشــد، پیروز است؟ شــما حماس را نابود کردید؟... مقاومت 
فلسطین زنده است، حماس زنده است، جهاد زنده است؛ شما پیروز نیستید، 

شما شکست خورده اید«.  1403/10/2 
»در منطقه با این حرکتی که در سوریه انجام گرفت و با جنایتهایی که رژیم 
صهیونیســتی دارد انجام می دهد و جنایت هایی که آمریکا دارد انجام می دهد 
و کمکهایی که بعضی دیگر به اینها می کنند، خیال کردند که قضیّه  مقاومت 

تمام شد؛ اینها سخت در اشتباهند«. 1403/9/27
»البتّه رژیم صهیونیســتی جنایت هم می کند، امّا جنایت کسی را پیروز 
نمی کند؛ نه جنایت رژیم صهیونیســتی در لبنان، نه جنایتش در غزّه، نه در 
ســاحل غربی که گروه های فلسطینی آنجا مشغول مبارزه هستند؛ جنایتهای 
زیادی آنجا می کنند، امّا جنایت هیچ کس را پیروز نمی کند. این ســنّت الهی 
است و امروز این تجربه ی تاریخی در غزّه و در لبنان، در مقابل چشم ما دارد 

اتفّاق می افتد«. 1403/9/21
»بمباران خانه های مردم پیروزی نیست؛ احمق ها خیال نکنند چون خانه ی 
مردم را بمباران می کنند، چون بیمارستان را بمباران می کنند، چون اجتماعات 
مردم را بمباران می کنند، پس پیروز شدند؛ نه، هیچ کس در دنیا، این را پیروزی 
نمیداند؛ اینها پیروزی نیست. دشمن در غزّه پیروز نشده، دشمن در لبنان پیروز 
نشده؛ دشمن در غزّه و لبنان پیروز نخواهد شد.... جنایت های رژیم صهیونیستی، 
هــم در لبنان، هم در غزّه و فلســطین، عکس آنچه را آنها می خواهند ایجاد 
می کند، یعنی مقاومت را تقویت می کند و تشدید می کند؛ این هم یک قاعده  

کلّی است؛ این هیچ برو برگرد ندارد«. 1403/9/5 
»ایــن مجاهدتها که امروز بحمدالله با قــوّت و قدرت تداوم دارد - هم در 
لبنان، هم در غزّه و فلســطین - قطعاً به دنبال خود پیروزی حق را، پیروزی 
جبهه ی حق را، پیروزی جبهه  مقاومت را به دنبال خواهد داشت؛ این، آن چیزی 
است که ما ]به آن[ امیدواریم و بر حسب آنچه حالا انسان می فهمد از مجموع 
حوادث و همچنین از وعده  الهی احساس می کند، این نتیجه، نتیجه ای است 

که قطعی به نظر می رسد«. 1403/8/17
این ها تنها چند نمونه از نظرات و مواضع رهبر انقلاب درباره ی سرنوشــت 
جنگ غزّه اســت که در چند ماه اخیر بیان شده است. ایشان از همان ابتدای 
این جنگِ نابرابر نیز اعتقاد داشتند و بیان کردند که شکست رژیم صهیونیستی، 
علی رغم همه ی حمایت های بی سابقه ی غرب، غیر قابل ترمیم است: »در این 
قضیّــه ی پانزدهم مهر به این طرف، رژیم غاصب صهیونیســتی، هم از لحاظ 
نظامی، هم از لحاظ اطّلاعاتی، یک شکســت غیر قابل ترمیم خورده؛ شکست 
را همه گفتند، تأکید من به »غیر قابل ترمیم بودن« اســت.  من می گویم این 
زلزله ی ویرانگر توانسته است بعضی از سازه های اصلی حاکمیّت رژیم غاصب 
را ویران کند که تجدید بنای آن سازه ها به این آسانی امکان پذیر نیست. بعید 
است که رژیم غاصب صهیونیستی با همه ی های وهویی که می کند، با همه ی 
حمایتهایی که امروز در دنیا از ســوی غربی ها از او می شود، بتواند آن سازه ها 
را ترمیم کند. من عرض می کنم از شــنبه ی پانزدهم مهر، رژیم صهیونیستی 
]دیگر[ رژیم صهیونیستیِ قبلی نیست و ضربه ای که خورده است به این آسانی 

قابل جبران نیست«. 1402/7/18
چرا غزّه پیروز است؟

دلایل ریز و درشت فراوانی برای تأیید پیروزی مقاومت فلسطینی در غزّه 
و شکست رژیم صهیونیستی وجود دارد: از مقایسه ی حسّ وحال این روزهای 
مردم غزّه با ساکنان ســرزمین های اشغالی گرفته تا موج استعفا میان سران 
ارشد نظامی و امنیّتی رژیم صهیونیستی و اعترافات متعدّد چهره های سیاسی 
و امنیّتی و تحلیلگران آن ها؛ امّا از همه  این ها مهم تر، بررســی اهداف اعلامی 
رژیم و نتیجه ی نهائی جنگ اســت. نتانیاهو بارهــا به صراحت اعلام کرد که 
هدف از این جنگ، نابودی توان رزمی مقاومت در غزّه، پایان دادن به حکومت 
حماس بر این منطقه و بازگرداندن اسرای رژیم است. با این  حال، پس از 15 
ماه جنگ تمام عیار و ریختن بیش از 90 هزار تنُ بمب بر ســر اهالی غزّه که 
منجر به شهادت بیش از 45 هزار نفر، مفقود شدن 10 هزار نفر و آوارگی تمام 
جمعیّت دومیلیونی غزّه شــد، هیچ کدام از اهداف اعلامی تل آویو محقّق نشد 
و این رژیم مجبور شد در مذاکرات آتش بس، شروط فلسطینی ها را بپذیرد و 

غزّه را به مردم آن بسپرد تا باقیمانده  اسرای خود را آزاد کند. 
تحقّق یک تحلیل

نکته ی جالب و قابل تأمّل آنکه خبرگزاری رویترز در گزارشــی اختصاصی 
اعــلام کرده که از ابتدای جنگ، 15 هزار نیــروی جدید و تازه نفس از اهالی 
غزّه به حماس پیوســته اند! تصاویری کــه این روزها از رزمندگان مقاومت در 
خیابان های غزّه منتشر می شود و استقبال گرم مردم از آنان، به روشنی نمایانگر 

طرف پیروز این نبرد نابرابر است. 
وضعیّتِ امروز بیانگر تحلیل عمیق و پیش بینی چندی پیش رهبر انقلاب 
است: »غزّه را ببینید! الان یک سال و چند ماه است که غزّه را دارند بمباران 
می کنند، افراد برجسته ی غزّه، آدمی مثل یحیی سنوار را کشتند، شهید کردند، 
این ضربه ها را وارد کردند؛ در عین حال مردم ایســتاده اند. آنها به این خیال 
بودند که مردم را زیر فشار قرار بدهند تا آنها خودشان علیه حماس باِیستند و 
قیام کنند؛ عکس شد؛ مردم بیشتر طرفدار حماس شدند. جهاد هم همین جور 
است، بقیّه ی عناصر فلسطینی هم همین جور هستند. مقاومت این است، جبهه ی 
مقاومت این است: هر چه فشار بیاورید، محکم تر می شود؛ هر چه جنایت کنید، 
پرُانگیزه تر می شود؛ هر چه با آنها بجنگید، گسترده تر می شود«. 1403/9/21

سرویس سیاسی-
امروز بیش از هر زمان دیگر جنگ روانی و نرم دشــمن و 
حوزه نفوذ آن در جامعه احساس می شود. به ویژه با آمدن دولت 
جدیــد آمریکا و تلاش ترامپ برای القاء مذاکره مجدد با ایران 
با استفاده از ابزار چماق و هویج که متاسفانه در روزهای اخیر 
با وایرال شــدن این مواضع در برخی رسانه های همسو با خط 
روانی دشمن شاهد مواردی بودیم که رهبر حکیم انقلاب را بر 
آن داشت به صراحت هم پاسخ رئیس جمهور متوهم آمریکا را 
بدهند و هم کسانی که در داخل خط جنگ روانی و نرم ترامپ 

را دنبال می کنند. 
دشمن با استفاده از پیچیده ترین ترفندها و شیوه های جنگ 
نرم به عنوان یکی از کلیدی ترین شیوه های تهاجم فرهنگی وارد 
کارزار مبارزه با ملت ایران شده است و این غیر طبیعی و عجیب 
نیســت. آنچه عجیب و غیرواقعی است، غفلت، سهل انگاری و 
خواب آلودگی رســانه ها و مسئولان خصوصا متولیان فرهنگی، 
عدم شناخت و باور ناکافی و نیز بی توجهی به هشدارهای رهبر 
حکیم انقلاب اسلامی در این زمینه است. تاکیدات، تذکرات و 
هشــدارهای مکرر مقام معظم رهبری در زمینه جنگ نرم که 
متاسفانه از دید مدیران فرهنگی مورد غفلت قرار گرفته است، 

از اهمیت این مسئله به ویژه در برهه کنونی حکایت دارد.
از دیدگاه متخصصان جنگ نرم، »عملیات روانی« در بستر 
جنگ نرم به عنوان یکی از موثرترین راهبردهای اساســی در 
پیشــبرد اهداف و رسیدن به نتایج مطلوب قابل ارزیابی است. 
باید دقت داشت که عملیات روانی همان جنگ کلمه و عقیده 
اســت؛ خواه به صورت مخفی، آشکار، شفاهی و یا کتبی باشد. 
اساساً سلاحی است که به انسان و عقل او توجه دارد و هرگاه 
امکان برقراری ارتباط عاطفی و احساســی با مخاطب را داشته 

باشد، می تواند به اعماق او نفوذ کند.
به عبارتی دیگر، عملیات روانی استفاده دقیق، طراحی شده 
و پردامنه از تبلیغات گســترده و دیگر اعمالی است که منظور 
اصلی آن تأثیرگذاری بر عقاید، احساسات، تمایلات و نهایتاً رفتار 
افراد است، به نحوی که پشتیبانی قوی برای برآوردن مقاصد و 
اهداف تولیدکننده آن باشد. باید توجه داشت که جنگ سخت 
 بــه عنوان ابزار سیاســت خارجی میان قدرت هــای بزرگ، از 
حیز انتفاع افتاده و کشمکش ها میان قدرت های بزرگ ماهیت 
روانی و شناختی پیدا کرده و تبدیل به جنگ نرم، هیبریدی و 

چند لایه شده است.
نبایــد فراموش کنیــم که جنگ نرم، یکــی از مهم ترین 
شــیوه های تهاجم فرهنگی است. اغراق نیست اگر بگوییم که 
کلیدی ترین شیوه تهاجم فرهنگی، امروز از طریق روش های نرم 
ولی ژرف پیگیری می شــود. جوزف نای یکی از نظریه پردازان 
مفهوم جنگ نرم معتقد است که مبنای جنگ و قدرت سخت، 
»اجبار« و مبنا و محور جنگ نرم بر »اقناع« است. قابل توجه 
اینکه هدف اصلی جنگ نرم به مانند جنگ سخت همان مهار، 
فروپاشی و براندازی یک نظام سیاسی است، اما ابزار و روش های 

آن متفاوت و از راه تحمیل اراده است.
در جنگ نرم تلاش می شــود با تاثیرگــذاری بر باورها و 
ارزش های یک ملت، اندیشــه، باور و مدل اداره یک کشور که 
هویت دهنده به یک نظام سیاسی است به چالش کشیده شده 
و دشمن از همین طریق سعی می کند با پروژه بی اعتبارسازی 
و اعتمادزدایی از نظام سیاســی به اهداف مدنظر خود برســد. 
باید دقت داشــت که ابزار اصلی این جنگ، قدرت نرم به ویژه 

گفت وگو را از کتاب »صلحی که همه صلح ها را بر باد 
داد« شــروع کنیم. چند سال قبل متنی از شما منتشر 
شــد که در یکی از دیدارهای خصوصی، رهبر انقلاب به 

این کتاب اشاره کرده بودند.
 در یکی از دیدارهای خصوصی که با ایشان داشتیم، کتاب 
را معرفی کردند. به من گفتند چرا شما این کتاب را ندیده اید؟ 
گفتم ناشر به شما هدیه می دهد، به ما که هدیه نمی دهد! دیدم 
کتاب برای ایشان خیلی جالب بوده است. می دانید که محتوای 
کتاب مربوط به نقشه ی همین غرب آسیا قبل و بعد از فروپاشی 
عثمانی است که امروز به غلط خاورمیانه گفته می شود. با دوستان 
گفتیم چند ماهی تمرکز کنیم و ببینیم این کتاب چیست که 
برایشان مهم شده است. هر چه جلوتر رفتیم، دیدیم یک کتاب 
نیست. دویست سیصد منبع در آن بود که منابع خوبی هم بودند. 
نویسنده اش آقای دیوید فرانکین، منابع و حتی اسناد محرمانه ی 
وزارت خارجه و وزارت مســتعمرات انگلیس و اینها را استفاده 
کرده اســت. خیلی منابع زیادی دارد و با دقت هم نوشته بود. 
ذات ریاکارانه ی انگلیس ها را در آن خوب نشان داده که نه فقط 
دشمنان، بلکه حتی سر دوستان خودشان هم کلاه می گذارند. 
اینکه ایشــان بعداً عبارت غرب آسیا را برای اشاره به خاورمیانه 
به کار بردند، شاید منشأ آن همین کتاب باشد. شاید البته! چون 

ایشان مطالبی که می گویند معمولاً منشأش یک کتاب است.
 وارد بحث اصلی بشــویم. بررسی استعمار از نظر 

تاریخی ما را به چه درکی از این مفهوم می رساند؟
 استعمار را می توان به دو قسمت تقسیم کرد: یک قسمت 
آن زیاده خواهی آن هاست و یک قسمت دیگر جهل این طرف. 
یعنی این دو تا، دو وزنه ی نامتعادل اند و این جهل باید زیاد بشود 
تا سلطه هم بیشــتر گردد. در مورد انقلاب اسلامی، این جهل 
تبدیل به علم و بصیرت شد و هر چه زورشان زیاد شد، حریف 
نشدند. پس این ها عکس هم عمل می کنند. لذا باید دستگاه های 
تبلیغاتی شــان مدام بر برتری و پیشرفته بودن خودشان تأکید 
کنند تا کشــورها مرعوب بشــوند. اکثراً هم توانستند این ها را 
مرعوب کنند. علت ایجاد رعب هم این است که برای خودشان 
یک پشتوانه ی تمدنی قائلند. برای این پشتوانه ی تمدنی، شروع 
کردند به تحقیر بقیه ی جوامع. در داخل این جوامع هم عده ای 

از روشنفکران، رجال وابسته و سیاستمداران وجود دارند. 
مثلًا در دوره  صفویه، رجال کشور ما مستقل بودند و غرور 
شخصیتی داشتند. آنتونی شرلی وقتی به ایران می آید و با شاه 
عباس صحبــت می کند، می گوید برخلاف بقیه ی ســلاطین، 
هــر وقت مــن را می دید، از زن و شــراب صحبت نمی کرد. او 
می پرسید سلاح آتشــین تان چیست، چقدر تولید کردید، من 
آن ها را می خواهم. دنبال این مسائل بود یا شما می بینید وقتی 
امــام قلی خان، جزیره ی هرمز را می خواهد بگیرد، از انگلیس ها 
کمــک می گیرد علیه پرتغالی ها، اما رویشــان را زیاد نمی کند 
که بخواهند بایســتند اینجا. هیچ قراردادی با ایشان نمی بندد 
 و می گویــد ایــن جزیره مال ماســت. مثال دیگــر در دوره ی 
کریم خان، یک بار کاســه ی چینی برایش آوردند و او آن را زد 
زمین و شکست. گفت حالا کاسه های خودمان را بیاورید. وقتی 
کاســه های خودشان را زد زمین و نشکســت، گفت ما این را 
می خواهیم، نه آن را. کاسه ای که یک بار بخورد زمین بشکند، 
به درد ما نمی خورد. کاســه های خودمان صــد بار هم بخورد 
زمین، هیچ چیزش نمی شــود. خب، این یک فهم است یعنی 
کریم خان هیچ وقت احساس ذلت نمی کرد. به همین دلیل هم 
هر چه کمپانی هند شرقی از ایشان می خواست امتیاز بگیرد در 

خلیج فارس، نمی داد. آنها یک فهمی داشتند. 
پس این اســتعمار دو قســمت دارد: یک قسمت ضعف و 
بی تدبیــری و بی علمی و حقارت این طرف اســت و یک طرف 
زورگویی و طمع و قدرت آن طرف. ولی اگر در این طرف، ضعف 

 مروری بر مواضع رهبر انقلاب
درباره  حتمی بودن پیروزی مقاومت فلسطین

ویژگی های پنجگانه 
جنگ روانی و نرم دشمن

قدرت اقناع گری و همراه سازی است که عمدتا با استفاده از ابزار 
ارتباطی، رسانه و دانش روانشناختی تلاش می شود در هویت های 

فکری و فرهنگی تردید ایجاد شود.
حوزه عملی این جنگ، افکار، اعتقادات، باورها ارزش ها و از 
همــه مهم تر علایق و گرایش های واقعی یا کاذب جامعه هدف 
است که مهاجم برای اشغال یا سرنگون کردن آن برنامه ریزی 
گســترده کرده و در نهایت با تصرف ذهن و قلوب مردم کشور 
هدف، تغییر در ســاختارها محقق می شود. مهاجم در این نوع 

جنگ با ایجاد شک و تردید در مبانی و ارزش های اساسی یک 
نظام سیاســی و مداخله در امور داخلی با شیوه های نوین القا، 
مــدل یک نظام را در عرصه های مختلــف اجتماعی ناکارآمد 

جلوه می دهد.
جنگ نرم به دلیل پیچیدگــی و اتکا به عملیات روانی از 
ویژگی های متنوعی برخوردار است که مهم ترین آنها عبارتند از:

 1- جنــگ نرم محرک و جاذبه دار اســت. بدین معنی که 
جنگ نرم با خلق ارزش های جدید، اسطوره سازی و نمادسازی، 
هیجان ســاز اســت. این جنگ از احساســات جامعه، نهایت 
 اســتفاده را می برد، چــرا که از ارکان مهندســی جنگ نرم، 
»مدیریت احساسات« اســت. بدین صورت که تلاش می شود 
از عواطف و احساســات جامعه موردنظر برای نفوذ در افکار و 
اندیشه ها در جهت ایجاد دگرگونی در باورها استفاده شود که 

در نتیجه بحران آفرین می گردد.
2- جنگ نرم، آسیب محور است. بنابراین آسیب های اجتماعی، 
فرهنگی، اقتصادی و... میدان مانور جنگ نرم است. دشمنان در 
 جنگ نرم با شناسایی نقاط ضعف و آسیب جامعه و نظام مورد نظر، 
در حوزه های ذکرشده فعالیت های خود را سامان داده و با خلق 

آسیب های جدید، بر دامنه تحرکات خود می افزایند.
3- جنگ نرم، تضاد آفرین است؛ بدین معنا که از محیط های 
آسیب زا در جامعه شروع می شود و با ایجاد گسل های متفاوت و 
 متعدد در بخش های گوناگون جامعه و از طریق متفاوت کردن 
باورها و ارزش ها و شــکل دهی به رفتارهای جدید اعضای یک 

4- جنگ نرم، تردیدآفرین و شبهه ساز است. ایجاد بدبینی 
نسبت به بســیاری از مسائل، یک اصل و قاعده است. حرکت 
در این عملیات با خلق تردید، ایجاد ناامیدی و یأس و بدبینی 
همراه اســت و دشمن برای دستیابی به اهداف خود به صورت 
هوشمندانه، ظریف و آرام در باورها و اعتقادات اساسی جامعه 
تردیــد ایجاد می کند و به مرور بر دامنه این تردیدها می افزاید 
تــا در نهایت به ایجاد تغییرات اساســی در ارزش ها، باورها و 

هنجارها دست یابد.
5- در جنگ نرم آرام، تدریجی و زیرسطحی است. در جنگ 
نرم تصویری شکســت خورده، ناامیــد و مأیوس از حریف ارائه 
می شود و در مقابل، مهاجم با نمادسازی و تصویرسازی خود را 
پیروز و موفق نشان می دهد. در اینجاست که عملیات روانی با 

توانی فوق العاده صورت می گیرد. قابل توجه اینکه در دکترین 
جنگ نرم، قاعده این اســت که مردم کشور، اهداف دشمن را 
محقق کنند و الزام آن تصرف قلب و مغز است. به عبارت دیگر، 
کسانی که احساس، قلب و ذهن شان تسخیر شده در راستای 
اهداف دشمن عمل می کنند. پرسش این است که راه تسخیر 
مردم، به گونه ای که خود آنان خواســته های دشمن را محقق 
سازند، چیست؟ این راه بسیار ساده و در عین حال دشوار است.

 برای تاثیر بر ذهن و قلب در دو حوزه شناختی و عاطفی جنگ نرم 
انجام می شود: هدف در بعد شناختی یا ذهنی، تصرف ذهن است. 
عاملان جنگ نرم با بهره گیری از روش اقناع، مجاب سازی، تغییر 

ادراک و شست وشوی مغزی در پی آن هستند تا افکار، اندیشه ، 
ذهن و نظام شــناختی مخاطب را تحت تاثیر قرار دهند. آنان 
در این زمینه از روش مدیریت ادراک بهره می گیرند و در این 
روش تلاش می کنند افراد و نخبگان کشور هدف را با اطلاعات 
ویژه ای که به آنان القا می کنند، نسبت به مسئله ای قانع کرده و 

زمینه سیادت بر مغز آنان فراهم شود.
در بعــد عاطفی و هیجانی نیز هــدف اصلی، تصرف قلب 
و تحریــک افراد بــرای اقدام خاص اســت. عاملان جنگ نرم 
می کوشــند نظام عاطفی و هیجانی مخاطبان و نگرش آنان را 
تحت تاثیر قرار دهند. به عنوان مثال، آنان می کوشــند نفرت 
مخاطبان را نسبت به حکومت خویش برانگیزند و عشق و علاقه 
آنان را معطوف خود سازند. تصرف قلب افراد با ارضا، تحریک، 

تحریف، فریب و گمراهی انجام می شود. بدیهی است که رضایت 
افراد از چیزی موجب زمینه ســازی تصرف قلب آنان می شود. 
دشــمن در این زمینه از روش عملیات روانی با تولید ســوژه، 
تفرقه افکنی و تقویت نارضایتی ها برای برانگیختن جامعه هدف 
بهره می برد. قابل توجه اینکه این مدل از جنگ، زمان شروع و 
پایان مشخصی نداشته و مستمر و متوالی است. برهمین اساس، 
همه افراد و آحاد جامعه می توانند ابزار و عامل این جنگ باشند. 
این جنگ، جنگ تفکر و باورهاست و مقدمه و پیش شرط رسیدن 
به اهداف مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به شمار می رود. 
باید توجه داشت که سوخت اصلی این جنگ، اطلاعات، اخبار 

و پیام هایی است که روزانه به جامعه و مردم پمپاژ می شود.
حال با توجه به ماهیت جنگ نرم همه جانبه، گســترده و 
برنامه ریزی شده دشــمن و ابعاد آن مشخص است که مبارزه 
و مقابله با این جننگ بســیار سخت و پیچیده است و بایستی 
همه مرزبانان فرهنگی با شــناخت مسائل و شناسایی اهداف 
دشمن، برنامه ریزی و طراحی دقیق و کلان انجام داده و براساس 
این طراحی حرکت کنند. از ســویی دیگر، ضروری است که با 
بهره گیری از رهنمودها و فرمایشات رهبر حکیم و فرزانه انقلاب، 
نصب العین قرار دادن آن و اســتفاده از سازوکارهای مناسب و 
مختلف از اعمال بیشتر تهدیدات نرم پیشگیری کرده و با خروج 
از انفعال، بدعملی و بی عملی با مداخله ی مؤثر و هوشــمندانه، 
دامنه ی پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آن را کاهش 

و از میان ببرند.
رســانه ها در خط مقدم این کارزار قــرار دارند. با نظارت، 
هدایــت، تولید محتوای فاخر و پاســخ به نیازهای آنی در این 
مســیر به هدایت جامعه پرداخته و زمینه ســاز خنثی نمودن 
طرح هــا و برنامه های دشــمنان این مرز و بوم شــوند. در این 
بین نقش نهادهای مسئول حاکمیتی بسیار مهم پررنگ است.

جامعه را در برابر هم قرار می دهند. تضادهای به وجود آمده از 
طریق جنگ نرم، همبستگی اجتماعی و وحدت ملی را برهم زده 
و زمینه های بروز بحران و درگیری های داخلی را فراهم می سازد. 
بنابراین تخریب وحدت ملی یکی از ویژگی ها و پیامدهای جنگ 

نرم و عملیات روانی است.

تخریب هویت
از غارت منابع بدتر است

حضرت آیت الله خامنه ای در نهم بهمن ســال ۱۴۰۳ در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی به 
مناســبت سالروز مبعث پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم، سه مرحله ی استعمار را غارت منابع، غارت 
فرهنگ و تخریب هویت ملی و بومی کشورها داستند و افزودند: »ما امروز دچار هر سه مرحله ی استعماریم. 
 امروز هم دســتگاه های قدرت زورمند شــیطانی عالم، هم به منابع طبیعی کشورها و ملّتها چشم دارند و 
نظر سوء دارند، هم به فرهنگ اصیل آنها، هم به هویتّ ملّی و اسلامی آنها نظر دارند و درصدد تخریب اینها، 
درصدد تصرّف اینها هستند«.  به همین مناسبت رسانه ی KHAMENEI.IR  در گفت وگو با دکتر موسی 
نجفی، استاد و رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سه مرحله استعمار کشورها را به همراه 

موسی نجفی ذکر نمونه ها و مصادیق متعدد، بررسی کرده است. 
در گفت وگو با 
سایت رهبری:

و بی علمی جبران شود، آن طرف یعنی زورگویی نمی تواند غلبه 
پیدا کند. می خواهم بگویم استعمار این دو طرف را دارد. 

 ویژگی های دوره اول استعمار چیست؟
 دوره اول تجارت و اقتصاد خیلی ملاک است. چون انقلاب 
صنعتی شده، می خواهند اجناس شان را به آن کشورها بفروشند. 
به این کشورهایی که برای استعمار می روند، اسم آن کشورها را 
هم عوض می کنند، مثلًا ساحل عاج، عاج یعنی فیل. از هیچ جا 
هم نگذشتند، نه از آفریقا و نه از آسیا. حالا در ایران چون صفویه 
قدرتمند بود، نتوانســتند نفوذ کنند. اما اکثر مناطق آسیایی و 
آفریقایی را تقسیم کردند بین خودشان. منابع این بیچاره ها را 

می بردند و کالاهای خودشان را صادر می کردند. 
یا مثلا هند برای انگلیس خیلی مهم اســت. مهم ترین جا 
بعــد از خود انگلیس، هند بود بــرای این ها. ناپلئون هم وقتی 
می خواســت به انگلیس ها ضربه بزند، خواست به هندِ انگلیس 
ضربــه بزند. برای همین مصر را گرفــت که مثلًا آن کاری که 
انگلیس هــا در هند کردند، در مصر بکند. یعنی مترادف آن کار 
را بکند. تاریخ استعمار اروپایی همین است. احمق است کسی 
بخواهــد به پیمان نامه  این ها اعتمــاد بکند. تاریخ ترکمانچای، 
گلستان، معاهده ی پاریس و حَکَمیت گلدس باید خوانده شود، 
آن وقت می بینیم این ها به هیچ چیز پایبند نیســتند. این ها به 
محض اینکه شرایطشان عوض شود و فرصت پیدا کنند، دست 
به غارت می زنند. مخصوصاً این شــطرنجی که این ها در قصه  
جنگ هــای ایران و روس با ما بــازی کردند، جای عبرت دارد. 
یکی از همین مقام های انگلیسی گفته بود: »خدای ما منفعت مان 

است، اخلاق ما منفعت مان است.« هر جایی که این منفعت اقتضا 
کند، همان جا خط اخلاقی ماست. خب، وقتی این ها این طور 
فکر می کننــد، آدم واقعاً چطور می تواند به این ها اعتماد کند؟ 

این ها هر وقت فرصت پیدا کنند، خیانت می کنند. 
شما الان این اسرائیل را ببینید. گفته ۶0 روز بعد چه کار 
می کنم. حافظین سازمان ملل و این ها هم بودند. اگر اخم آمریکا 
نباشــد ـ که آن هم منفعت خودش است ـ این محال است که 
به شــرایط خودش پایبند باشد. برایش مهم نیست هیچ اصول 
اخلاقی. علتش این است که اخلاق این ها، اخلاق دینی و الهی 

نیست، بلکه اخلاق سکولار است و تابع منفعت شان است. 
  بعد از این دوره ای که منابــع طبیعی این مناطق 
مستعمره را برای خط تولیدشان استحصال می کردند و از 
سویی دیگر بازار این ها محسوب می شدند، وارد مرحله ی 

دوم استعمار می شویم.
 تقسیم بندی ســه گانه ای که رهبر انقلاب فرمودند، شاید 
بشود گفت با اســتعمار کهنه، نو و فرانو قابل تطبیق باشد. در 
مرحله ی دوم، آن ها از اقتصاد عبور کردند و آمدند در نظام های 
سیاسی دخالت کنند. دربار را هم می خواستند. یعنی اول بازار 
بود، بعد دربار شــد و کم کم مســجد هم می خواستند. سومین 
مرحله استعمار که هویتی است، آن وقت همه ابعاد را می خواهند. 
در این خانواده های ســلطنتی ایران، هیچ کدام کثیف تر و 
خبیث تر از پهلوی ها نیستند. پدربزرگ انگلیسی، پسر آمریکایی، 
این نیمچه پهلوی، اسرائیلی است. واقعاً ما سابقه نداشتیم یک 
پادشاه یا مدعی ســلطنت ایران، برود دم دیوار ندبه اسرائیل و 
بــه این دیوار تعظیم کند. حالا مثلًا قاجار که می گوییم، قاجار 
بی عرضه و ضعیف هســتند، ولی وابســته نیستند. این نکته ی 
مهمی است. یک جایی صدراعظمشان وابسته اند، وزیرهایشان 

وابسته اند؛ اما خودشان اگر می خواستند، یک جاهایی مقاومت 
داشتند. یعنی ایران هم یک جاهایی اهرم های مقاومت داشت. 
خود علما هم مقاومت داشــتند اما قدرت شــان زیاد نبود ولی 
این به معنی این نیست که کشور را بخواهد بفروشد. پهلوی ها 
این طور نبودند. به راحتی کشور را به بیگانه می دهند. شما بحرین 
را ببینید. ناصرالدین شاه حاضر نیست هرات را بدهد، می جنگد. 
محمد شــاه قاجار را ببینید، وقتی که سربازانش می جنگند با 
انگلیس ها، از آن ها تجلیــل می کند. عباس میرزا چقدر خوب 
مقابل روس ها ایستاده، جملاتش خیلی جملات حماسی است. 
آدم های ســنگینی دور و برش هستند مثل ابوالقاسم قائم مقام، 
میرزا عیســی قائم مقام، امیرکبیر، این هــا آدم های بزرگی اند. 
اما اطرافیان رژیم پهلوی چه کســانی هستند؟ هویدا کیست؟ 
یک بهائی اســت. برای همین هم خب قاجار را این ها دیدند به 
دردشان نمی خورد، رفتند سروقت پهلوی ها. این ها یک خانواده ی 
کاملًا وابسته بودند، هر چه به این ها می گفتند، گوش می کردند. 
در دربار قاجار آدم های وابسته بودند. ببینید، آقا محمدخان 
جنایتکار است اما ما که نمی توانیم وقتی یک کسی یک عیبی 
دارد، همه ی عیب های عالم را به او نســبت بدهیم. یک پادشاه 
مقتدری در منطقه خودش هســت. شــما نامه نگاری فتحعلی 
شاه را با ناپلئون ببینید، چقدر از موضع بالا حرف می زند. خب 
پهلوی ها این جور حرف می زنند؟ نه! وابستگی شان کامل است. 

 در مرحله سوم استعمار چه اتفاقی می افتد؟
این مرحله استعمار، از حکومت ها و اقتصاد و سیاست بیرون 
اســت. وقتی شما استعمار را الگو قرار می دهید، به هویت خود 
دارید لطمه می زنید. استعمار می گوید من هویت تو هستم. اصلًا 
لازم نیســت سرباز بفرستد، شما سرباز او می شوید. شما الگوی 
زندگی او را می گیرید. هر ملتی که احساس خودتحقیری و برتری 
فرهنگ بیگانه داشته باشد، دچار این آفت می شود. این وضعیت 
در برخی جوان های ساده نمایان است؛ انتخاب مدل موی خاص، 
پوشیدن آخرین مدها، یاد گرفتن نام بازیکنان تیم های خارجی. 
این طور القا می کنند که اگر جوانان این جور نباشند، عقب مانده اند. 
 ظاهر دنیا طوری شده است که انگار از دوران استعمار 

گذشته ولی در باطن دنیا استعمار را مشاهده می کنیم.
 استعمار حالا بسیار عمیق تر شده است چون بندهای آن 
پیدا نیست. تشخیصش هم ســخت تر است. شما اصلًا خودت 
عامل اســتعمار می شوی. لازم نیست یک چشــم آبیِ مو زرد 
بیاید این جا به تو دستور بدهد. همان کارهایی که آن می خواهد 
بکند، تو خودت انجام می دهی. اینکه رهبر انقلاب اشاره کردند 
تخریب هویت، از غارت منابع بدتر اســت، به خاطر این است. 
اصلًا خودت منفعت کشور را به بیگانه می دهی. یک موقع به یک 
نفری می گفتم این ها اشیای تاریخی ما را برمی دارند و می روند 
در موزه های خارجی، آن شخص گفت خب ببرند، در عوض دنیا 
این میراث ما را می بیند و آشــنا می شود! نمی گوید ما را غارت 
کرده، می گوید »اینجا بماند کسی نمی بیند«! حماقت را ببینید. 
می گوید ما که لیاقتش را نداریم. نیاز به غارت نیســت، خودش 
برایت غارت می کند. یک عمله ی مفت و مجانی است. برای همین 
بورس دانشگاهی به استعدادهای ما می دهند، بهترین استعداد را 
می برند. این ها هیچ وقت حاضر نیســتند برتری شان را از دست 
بدهند. سندی که برای این حرفم دارم، نوشته ی کسینجر است. 
شما این کتاب نظم جهانی کسینجر را بخوانید، فصل سه، 
راجع به انقلاب اســلامی اســت. راجع به معاهده ی وستفالی 
صحبت می کند، در سال 1۶48 که اروپایی ها جنگ هایشان را 

کنار گذاشــتند و با هم یک تصمیم غنائمی کردند. از آن موقع 
تا حالا ـ چهارصد سال است ـ نظم جهان، نظم وستفالی است. 
اینکه هژمونی کدام کشور غلبه کند، آمریکاست. ولی نظم همان 
است. یعنی نظم الان، نظم آمریکایی نیست، نظم وستفالی است 
فقط به رهبری آمریکاست. کسینجر می گوید هیچ کس این نظم 
را تا حالا دست نزده، حتی انقلاب فرانسه نتوانست. انقلاب فرانسه 
نظم وستفالی را به هم نزد، فرانسه را برُد در نظم وستفالی. فرانسه 
کشور درجه دو بود، درجه یک شد. انقلاب روسیه ی کمونیستی، 
نظم وستفالی را به هم نزد، انقلاب چین به هم نزد. خیلی عجیب 
اســت، می گوید فقط انقلاب اسلامی به هم زد. این را کسینجر 
در فصل سه می گوید که تنها کشوری که بعد از چهارصد سال 
جرأت به خودش داده نظم وستفالی را به چالش بکشد، ایران و 
انقلاب اسلامی است. این را او می فهمد. برای همین می گوید باید 
مهارش کنیم، نگذاریم هسته ای بشود. ما الان فکر می کنیم این ها 
برایشان مهم است که مثلًا ما از بمب هسته ای استفاده نکنیم. 
خب، تا حالا و در این چند ســال بعد از هیروشــیما، چه کسی 
از بمب هســته ای استفاده کرده؟ هیچ کس. پس بحث استفاده 
از هسته ای نیست. در آنجا می گوید ما نگذاریم این ها هسته ای 
شوند، این ها قدرتی می شــوند و دیگر نمی شود از پس شان بر 
بیاییم. ناترازی الان ناترازی بین غرب و شــرق است. این ها این 
نظم جهانی را می خواهند برقرار کنند با تراز خودشان، نه تراز ما. 

همه دعوا سر همین تراز است. چه استعمار کهنه، چه استعمار 
نو و چه اســتعمار فرانو، همه اش برای برقراری تراز نظم جهانی 
مطابق میل آن ها است. وقتی هویت تان را به دست بیاورید، حالا 
ممکن اســت به آن طرف ضربه نزنید، اما خود را تراز می کنید، 

می آیید در سطح آن ها. این را اجازه نمی دهند، نمی خواهند. 
 در عصر حاضر، قدرت و پول و ســابقه ی استعمار 
طرف مقابل خیلی بیشتر است. چطور می شود مقابل این 

استعمار ایستاد؟
 آن برای خودش شــاخص هایی دارد. باید آن شــاخص ها 
را ببینیم چیســت و روی آن شــاخص ها قرار نگیریم. یکی از 
شاخص ها وابستگی است. برای همین خیلی برایشان مهم است 
از هر راهی بتوانند نفــوذ می کنند. برتری هم دارند. از هالیوود 
اســتفاده می کنند که خودشان را قدرتمند نشان  دهند. این را 
القا هم می کننــد، این جا هم یک عده گوش می کنند. بالاخره 
لازم نیست فقط یک جوان دبیرستانی فریب بخورد. نه، می بینیم 

سیاستمدار هم فریب می خورد. 
رهبر انقلاب پس از بازدید از نمایشگاه کتاب امسال 
فرمودند در چهار حوزه باید کار جدی انجام بدهیم: امام، 
انقلاب، دفاع مقدس و مشــروطه. با توجه به سابقه شما 
در حوزۀ مشروطه به نظرتان چرا رهبر انقلاب مشروطه 

را هم ردیف امام و انقلاب و دفاع مقدس قرار دادند؟
 این انقلاب و مشروطه به هم خیلی نزدیکند. انقلاب بزرگ 
قبل از انقلاب اســلامی، مشروطه است. مشروطه نزدیک ترین 
انقلاب است. ویژگی اش نسبت به صفویه و گذشته این است که 
به هر حال یک انقلابی است در عصر جدید، مثل انقلاب اسلامی. 
الان آن را شما می توانید از دو بعُد نگاه کنید: هم از بعُد بیداری 
اســلامی، هم از بعُد انقلاب های مدرن و جدید. انقلاب اسلامی 
یک انقلاب مدرن نیست. انقلاب اسلامی، عمق بیداری اسلامی و 
مذهبی اش بیشتر از مشروطه است. اما اگر صرفاً بیداری اسلامی را 
نگاه کنید، مشروطه نزدیک است. خب، از آن طرف هم، روحانیت 
و روشنفکرها هم در مشروطه بودند و هم در انقلاب اسلامی. اما 

سرنوشت مشروطه عملًا به رضاخان ختم شد. خب، این شوخی 
نیســت که بعد از دو دهه از مشــروطه، کودتای سوم اسفند را 
داریم. پانزده ســال بعد، مشروطه شکست می خورد و دو دهه 
بعد سلطنت رضاشاه است. خب، این انقلاب این طور نشد. یک 
ویژگی که نشــد، ولایت فقیه است که در مشروطه نیست. اما 
خب دخالت استعمار هم هست. یک علتی که مشروطه را به این 
حال و روز انداخت، نفوذ در حکمرانی و دست کم گرفتن توطئه و 
لبخند خارجی است که رهبر انقلاب هم به آن تأکید می کنند. در 
مشروطه، استعماری که از در رفت، از پنجره برگشت. جنبه های 
ضد روسی و ضد ترکمانچای و اینها را قوی کردند و انگلیس ها 
محبوب شدند. بعداً مشروطه خواهان برای اینکه بخواهند حرف 
حقشان را به کرسی بنشانند، رفتند سفارت انگلیس. خب، سفارت 
انگلیس خودش بدتر از خود حاکم تاجر قند و عین الدوله بود. 
آنها نفوذ کردند در انجمن های ســری و در روزنامه ها. آن دوره، 
دوره ی جدید هم بود و این نهادهای جدید دست ما نبود. هر چه 
شکل می گرفت، آنها نفوذ می کردند. همان دوره تئاتر آمد، کم کم 
سینما آمد، روزنامه ـ خب روزنامه صد سال قبل از مشروطه هم 
بوده ولی در مشروطه خیلی اوج گرفت ـ و بعد شب نامه هم آمد. 
فضاهــای جدید آمده و گفت وگوهای جدید، خب اینها معمولاً 

خارجی ها به اینها مسلط هستند
قبلًا کتاب منحصر به فرد بود و بیشــترین نقش را داشت. 
حالا نه روزنامه و نه کتاب به معنی ورق، آن نقش را ندارد چون 
رقیب زیاد دارد. کما اینکه صداوســیما هم همین طور است یا 
ســینما، قبلًا بی رقیب بود. الان این شــبکه های داخلی و این 
فیلمهای مجازی، کار خودش را می کند و آنها هم بیشتر جاذبه 
دارند، چون ده دقیقه، پنج دقیقه می نشــینند و نگاه می کنند. 
رقیب زیاد شده. خب، این از این جهت مثل مشروطه است. یعنی 
یک دنیای جدید و یک نوگرایی پیش آمد که معمولاً مذهبیون 
هم آمادگی نداشتند. از این چیزهای جدید، استعمار بیشترین 

استفاده را کرد و رضاخان را به مردم غالب کردند.


